
ë یاد
عاشــورپور  احمــد  ولادت  ســالروز  بــا  مصــادف  بهمن مــاه   18
مهندس کشاورزی، خواننده، آهنگســاز و ترانه سرا است. بیشتر 
ترانه هــای او به زبــان گیلکی و برخی نیز به زبان فارســی بود. از 
وی به عنوان پدر موســیقی محلی )فولکلور( گیلان یاد می شود. 
او نخســتین خواننــده ایرانــی بــود کــه در اواخــر دوران قاجــار 
آهنگ هایــی به ســبک پــاپ اجرا کــرد و از این رو بــه او لقب پدر 

موسیقی پاپ ایران را نیز داده اند.
او ســال 1۳۲۲ به ابوالحسن صبا معرفی شد و در رادیوتهران به 
خوانندگی پرداخت. در این دوره، از همکاری مرتضی محجوبی 
و حسین تهرانی برخوردار بود، سپس به دعوت روح الله خالقی 

بــا انجمن ملی موســیقی همکاری کــرد. ترانه های او را نــه  تنها مردم گیلان که بســیاری از مردم 
در ســایر نقاط ایران ورد زبان داشــتند. نخســتین بار عاشــورپور با توصیه ابوالحســن صبا به رادیو 
رفــت. در آن زمــان او و معتمد وزیری نخســتین کســانی بودنــد که ترانه های محلــی را به عرصه 
رادیو کشاندند. در دورانی که ترانه های محلی بسیار حقیرتر از خواندن ترانه های معمول به نظر 

می آمد، او به خواندن ترانه های مردمی پرداخت.
ë فیلم

 چهل وســومین دوره جوایز ســالانه حلقــه منتقدان 
لندن در مراســم امسال خود »تار« را به عنوان فیلم 
ســال برگزیدند. »تار« ۳ جایزه مهم را دریافت کرد 
که شــامل بهترین فیلم، تاد فیلــد به عنوان بهترین 
بازیگر و کیت بلانشــت به عنوان بهترین بازیگر سال 
بود. بلانشت پیش تر در سال 1۹۹8 برای »الیزابت« 
و ســال ۲۰1۳ برای »یاســمین آبی« هــم این جایزه 
را دریافــت کرده بود. تاد فیلد هنگام پذیرش جایزه 
از بلانشــت تشــکر کرد کــه ایفــای این نقــش هزینه 

بســیار زیادی برای او و خانواده اش داشــت و بلانشت هم از این فیلم  تحت عنوان خلاقانه ترین 
و چالش برانگیزترین نقشــی که ایفا کرده اســت، یاد کرد و گفت فیلم پر از چیزهایی اســت که به 

سختی می توانیم حتی درون خودمان کشفشان کنیم.
ë موزه

مــوزه هنرهــای معاصر در حال آماده ســازی برای افتتاح نمایشــگاه 
»آینــه در آینــه ۲« اســت. ایــن نمایشــگاه با موضــوع »تهــران ۵۷ به 
روایــت عکس های قربان خلیلی«، سه شــنبه ـ18 بهمن ماه ـ در موزه 
هنرهــای معاصر تهــران افتتاح می شــود. کیوریتوری این نمایشــگاه 
عکــس برعهده مجتبی کوچکی مدیریت انجمن عکاســان انقلاب و 
دفاع مقدس است. قرار است این نمایشگاه که در امتداد نمایشگاه 
»آینه در آینه 1« ســال گذشته در موزه هنرهای معاصر تهران است، 

عکس های قربان خلیلی از وقایع انقلاب اسلامی روی دیوار برود. 
ë تئاتر

کارگــردان »آگنیتاژ« با خرســندی از برگزیده شــدن 
ایــن اثر در جشــنواره تئاتر فجر، ابــراز امیدواری کرد 
این نمایش بتواند در تهران اجرای عمومی داشــته 
باشــد. حســین کارگــر کارگــردان نمایــش »آگنیتاژ« 
کــه به عنــوان یکــی از آثــار برگزیــده چهل ویکمیــن 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شد، درباره 
برنامه ریــزی بــرای اجرای عمومی این اثر نمایشــی 
بــه مهر، گفت: در حــال پیگیری برای فراهم شــدن 
امــکان اجــرای نمایــش در تهــران هســتم. یکــی از 

مجموعه های تئاتری، درخواست فیلم اجرا را از ما داشته است که امیدوارم این اتفاق رخ بدهد 
و بتوانیم در این مجموعه اجرا داشته باشیم. وی ادامه داد: متأسفانه تئاتر در ماهشهر مخاطبان 
زیادی ندارد از این رو تمام تلاشمان را می کنیم تا نمایش در تهران به صحنه برود و دیده شود. 
در حــال حاضــر دکــور نمایــش را به ماهشــهر فرســتادیم و در مکانــی در حال نگهداری اســت تا 

بتوانیم شرایط اجرا را در تهران فراهم کنیم.
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سخن روز

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر  آوری چرخ نیلوفری را

ابوالفضــل پورعــرب: ازعفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان از ســوی رهبر انقلاب خوشــحالم از اینکه این 
اتفاق افتاد. اتفاقی که افتاده باعث مسرت و خوشحالی است. من خواهش می کنم این عفو ملی به آشتی ملی تبدیل شود که واقعاً به 
جامعه مان فرصتی بدهیم تا بتوانیم لب های خندان همه مردم را ببینیم و با هم باشیم؛ چون ما هرکاری که می کنیم با مردم هستیم 
و برای مردم است.ما همیشه با مردم خندیده ایم، لذت برده ایم، با هم گریه کرده ایم، جنگیده ایم و با هم تاریخ داریم. دلم می خواهد 
واقعاً این خواهشم که آشتی ملی است، اتفاق بیفتد. خواهش می کنم از همه مردم و مسئولان که اگر این آشتی ملی هم صورت بگیرد، 
خیلی عالی می شــود و فبهاالمراد اســت. من آن شــب در تلویزیون، آبرویم را گرو گذاشــتم و ممنونم که این اتفاق افتاده است. 
خیلی باور ندارم که این اتفاق به خاطر حرف های آدمی مثل من بیفتد؛ ولی خواهشم را به خاطر خانواده ها، پدر و مادرها 
و جوانان مطرح کردم که در این اعتراضات خواسته و ناخواسته درگیر شده بودند. حالا هرچه که بوده، ما به یک آشتی 
ملی نیاز داریم. ممنون از شما که این مطالب را پوشش می دهید. خیلی خوشحال شدم، الهی شکر که این عفو ملی 

صورت پذیرفت.
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نیما یوشیج

می تراود مهتاب
می درخشد شبتاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک
غم این خفته ی چند

خواب در چشم ترم می شکند امام علی علیه السلام فرمودند:
دوســت هرگز دوســت واقعی نخواهد بود، مگرآنکه برادر خود را در ســه حالت حفظ کنــد: در دوران 

تنگدستی و گرفتاری، در زمان نبودنش و پس از وفاتش.
بخشی از صحبت های اين بازيگر سینما و تلويزيون با ايسنانهج البلاغه، حکمت 1۲9

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
اخبــار جوایــز بین المللــی فیلم ها و برگزاری یک نمایشــگاه دیگــر در موزه 
هنرهــای معاصــر تهران از جملــه خبرهای مهم فرهنــگ و هنر در فضای 

مجازی است که با هم می خوانیم.

گفتیــم زیبایــی فصل الخطابِ وجــود و فصل 
مشــترک همــه موجودات اســت.همه جا و همه 
گاه، مملــو از زیبایــی اســت و زیبایی چــون برفی 
اســت که همه جا را پوشانده و چون آفتابی است 
که برهمه چیز تابیده! زشــتی، عدمی اســت و به 
جای کمتر زیبایی و در مقابل زیبایی بیشــتر قرار 
گرفتــه و در ایــن میان، هنــر که زیبایــی ایده آل و 

توانایی میسر انسان است، جای خود دارد!
اصــلًا هنر، نشــانه گرفتن زیبایی اســت. یکجا 
قرار گرفتن زیبایی اســت. انتخاب زیبایی اســت. 
معرفی و اشاعه زیبایی است! برای زیبایی است 
و ارائــه و تبلیــغ زیبایــی اســت. یــادآوری زیبایی 
اســت. ما که در میان انبوه زیبایی های ناشی از وجود قرار داریم، گاهی 
بداهــت و زیــادت آن را فراموش می کنیم و هنر یــادآوری اش می کند! 
»ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرســان ز هم که آب کجاســت؟!« اما 
اگــر هنــر برای زیبایی اســت، پس چرا بر ســر آن این همــه قیل و مقال 
اســت؟! مثلًا هنرِ متعهد یا هنرِ مبتــذل و... چه معنایی دارد؟! از برای 
چــه؟ از بــرای اخــلاق و از بــرای کمــال! همه آثــار وجود کــه در موجود 
مرئی اســت، زیبا اســت. اما نشــان و نمایش آنها، آداب و مراتبی دارد 
کــه اخلاق تعیین می کند. اصلًا زشــتی، اعتبارعقــل و اصطلاح اخلاق 
اســت! اگر اخلاق نباشد، زشتی اعتبار نمی شــود و همانگونه که گفتیم 
سراســر وجــود و عالم موجــودات را زیبایــی فراگرفته! زشــتی در آنجا، 

یعنی مواجهه با زیبایی بیشتر. زشتی، مقایسه میان زیباها است. 
زشــتی، یعنــی زیبایــی کمتر یــا کمتر زیبــا. امــا در عالم انســانی که 
مفهوم کمال و شــناختِ آن و گرایش به سمت آن مطرح است، شرط 
و شــروطی برای پرداختن به زیبایی و زیبایی ها مطرح می شــود که آن 
شــروط وقتی به اخلاق تحویل می شود، مفاهیم متعهد و مبتذل را به 
میان می کشــد. متعهد، یعنی وام دار کمال و مبتذل، یعنی بی اعتنا به 
آن. کمال هم نتیجه ای است که از قِبَل اخلاق دریافت می شود. کمال، 
کارنامــه اخلاق اســت. کمال، نشــانی اســت که در مســیر اخــلاق اعطا 
می شــود. کمال، درجه و رتبه ای است که برای آدمی است و وظیفه ای 

که بر دوش انسان است. 
بــا وجــود آن، زیبایــی و زشــتی، مرزبنــدی می شــود! کمــال آدمی، 
رســیدن به کمال اســت! کمــال، هم رتبه و مرتبت اســت و هم نشــانِ 
افتخار! افتخار آدمی این اســت که به آن رتبه و درجه نائل آید. کمال، 
فهــم و فهمیدن کمالِ وجود و موجود اســت! اگر مــا بخواهیم مرتبت 
و کمــالِ وجــود را دریابیم، باید به کمال نائــل آییم. درغیر این صورت 

ماننــد ماهی سرگشــته درآبیم که به دنبال آب اســت! پــس کمال، هم 
مرتبتِ وجود است و هم مرتبتِ انسان. کمال، شرط فهم وجود است. 
بــدون آن، فهمــی از وجــود و موجود به دســت نمی آید. کمال، شــرط 

حیات آدمی و شرط ادراک وجود است. 
کمــال، هــم در وجــود اســت و هــم در شــناخت. اگرما بــه کمال در 
شناخت برسیم، کمال در وجود را می فهمیم! پس شرط حیات آدمی 
و اصلًا شــرط آدمیت، کمال اســت. موجودات دیگر با موجودیت شان 
بــه کمــال رســیده اند و کمــال دارند. این انســان اســت کــه کمالش در 
شــناخت اســت و توســط خودش رقــم می خــورد. این تقدیــر، با عقل 
و ســیرعقلانی حاصل می شــود! انســان اســت که دو کمال دارد. کمال 
وجــود و کمــال موعود! از آن جهت که در وجود، سراســر کمال زیبایی، 
قرار دارد، در کمال هست. اما کمالِ موعودش، به دست خودش رقم 
می خــورد! و زیبایی همین اســت. زیبایی برای انســان، آن اســت که به 
کمال موعودش که تقدیر و جایگاه اوســت، نائل آید و زشــتی آن است 
که این موفقیت، حاصل نیاید. پس کمال، زیبایی انسان است و زشتی 
عــدم نیلِ به آن اســت! هنر، اگر به این متعهد باشــد، هنرِ کمال طلب 
اســت. پس هنر متعهد، هنر متعهد به کمال اســت. اگــر هنر به کمال 
که موعود آدمی اســت، تعهدی نداشته باشــد، هنر مبتذل است. پس 
کمال دومرتبه دارد. کمالی که در وجود اســت و انسان و همه چیزهای 
دیگــر را دربرگرفتــه و کمالــی که موعود انســان اســت و آدمــی باید در 
مسیر و طلب آن، قرار بگیرد. این کمال، جز با شناخت)عقل( و عملِ 

به آن )اخلاق(، میسر نمی شود! 
بــا ایــن بیــان، هنر تنها نیســت که بایــد در پی و متضمن آن باشــد، 
علــم هم همین طور اســت. بلکه همــه نمودار هــا و پدیدارهای آدمی، 
متوجــه و متأثر از آن اســت! همــه اموری هم که آدمــی را احاطه کرده 
و در برگرفتــه نیــز، معطــوف به آن هســتند! اصلًا زندگــی، در مواجهه 
بــا آن اســت. از همه نشــانه ها و نماد هــا و ارتباطات و مناســباتی که به 
انســان ختم می شود، نشان کمال و تعهد به آن و میزان آن را می توان 
دریافــت! انســان، متعهد بــه کمال اســت و کمال، تعهد آدمی اســت 
و هنــر، واگویه هــای آن تعهــد اســت. هنِرمتعهد، یعنی هنر یــادآور به 
تعهــدی، کــه انســان متعهد به آن اســت. کمال، عهد اســت و انســان 
مواجــه با آن و هنر، یادآور و واگویه آن اســت! پــس هنر متعهد، یعنی 
هنــر منادی عهــدِ آدمی.هنری که عهد آدمی را یــادآوری می کند و آن 
عهــد، کمــالِ موعود اســت و راهی کننــده و معرف آن، اخلاق اســت و 
شناســای آن عقل! هنرِ متعهد، هنری اســت که انســانیت، یعنی عقل 
و اخــلاق را نــدا می کند و به ســمت آن صدا می کنــد و در فراق آن ناله 

و شکایت می کند!

هنر، واگویه های عهد آدمی
»به هرجا بنگرم کوه و در و دشت / نشان از قامت رعنا تو بینم«

»این طور که پیداست ادبیات هر روز بیش 
از پیش تبدیل به فعالیتی زنانه می شود. 
در  و  کنفرانس هــا  در  کتابفروشــی ها،  در 
جلســات کتابخوانــی عمومــی بــا حضور 
نویســندگان و حتی در دانشــکده هایی که 
خاص علوم انســانی هســتند شــمار زنان 
از مردان بیشــتر اســت. توجیه سنتی این 
وضــع این اســت کــه زنان طبقه متوســط 
در قیــاس بــا مردان ســاعات کمتــری کار 
می کننــد و بســیاری از آنهــا بــا وجدانــی 
آســوده تر از مــردان می تواننــد اوقاتــی را 
صرف خیال پــروری کنند... در این تردید نیســت که خوانندگان 
ادبیات روزبه روز کمتر می شوند و در میان خوانندگان باقیمانده 

هم شمار زنان بیشتر از مردان است.«
ایــن پاراگــراف را بــه نقل از مقالــه ای از ماریو بارگاس یوســا، 
نویســنده اهل پرو کــه در ســال ۲۰1۰ برنده جایــزه نوبل ادیبات 
شــده، نقــل کــردم. این عبــارت را مدت هاســت خوانــده ام ولی 
ضربی که داشــت مانع می شــد که از ذهنم پاک شــود و پیوسته 
دنبال مصادیق آن می گشــتم تا ببینم آقای یوسا چقدر درست 
گفتــه و آیا اصــلًا درباره جامعــه ایرانی مصداق پیــدا می کند یا 
خیر؟! شــاید خیلی درســت نباشــد که مثلًا یک جمع یا گروه را 
به عنوان مصداق این جمله به منظور تأییدش در نظر بگیریم 
ولــی از حــق نگذریــم، اگــر نگوییــم صددرصد ولی ایــن تحلیل 
آقای یوســا با تقریــب زیادی به واقع نزدیک اســت. رویدادهای 
ادبــی و فعالیت هــای مرتبط با ادبیــات و کتاب را در کشــورمان 
اگــر مــرور کنیم می بینیم که جمعیت خانم ها در آنها به شــکل 

محسوسی بیشتر است. 
البته ممکن است گفته شود که علاقه مندی یا همت آنها در 
این امور بیشــتر اســت ولی بــاز هم باید ارجــاع بدهم به تحلیل 
آقای یوســا که »زنان طبقه متوســط در قیاس با مردان ســاعات 
کمتری کار می کنند« و طبیعی اســت که فرصت بیشــتری برای 
پرداختن به اموری مانند ادبیات داشــته باشند که نیاز به ذهنی 
باز و آزاد دارد. حتی ممکن اســت به این نکته که زنان به نقش 
خود در ســاختن جامعه پی برده اند، نیز اشــاره شــود ولی نباید 
فراموش کنیم که زنان بســیاری هســتند کــه از این نقش مطلع 
شــده اند ولــی بــه دلیــل درگیری هــای معیشــتی فرصتــی برای 
جامعه ســازی با ادبیات نداشــته اند. در واقع غم نــان مانع این 
می شود که مردان با خیال راحت بتوانند به فعالیت ادبی خود 
ادامــه دهنــد، تا جایی کــه حتی بســیاری که قبــلًا در این عرصه 
فعالیت می کردند هم کار ادبیات را کنار گذاشته و مشغول سیر 

کردن شکم خانواده شده اند.
رشــد تعداد نویســندگان زن، روزنامه نویســان زن و... در این 
ســال ها که فشــار اقتصادی نیز رو به فزونی بوده گواهی است بر 
اینکه مردان درگیر تأمین معاش و برآورده کردن نیازهای اولیه 
بوده اند و کمتر فرصتی برای خیال پردازی های ادبی داشــته اند. 
هرچنــد، مردانی هم بوده اند که به هر جان کندنی بوده، خود را 
به ادبیات وصل کرده اند و این رشــته را نبریده اند. اما با نگاهی 
بــه دور و بــر خــود در جامعه مــان می بینیم که »ادبیــات هر روز 

بیش از پیش تبدیل به فعالیتی زنانه« شده است.

زنان بیشتر از مردان

ان
یر

ا

آیا تحریم جشنواره ها امری تک ساحتی است؟
 در بیان ریشه های روانی

 تحریم جشنواره ها
یــــا  جشــــنواره هـــــا  تحــریـــــم 
جایزه های هنــری کار جدیدی 
در  ســال  ســال های  نیســــت. 
جشنــــواره های  و  کشـــــورهـــــا 
مختلــف، بــه دلایلــی متفاوت 
تحریــم  بــه  دســت  افــراد 
می زدنــد. به عنــوان مثال یکی 
از مشهورترین تحریم ها، شاید 
نگرفتــن جایزه اســکار توســط 
مارلــون براندو در ســال 1973 
باشــد. او کــه اعتقاد داشــت با 

بومیان امریکا بدرفتاری شده است.
امــا تحریــم جشــنواره در ایــران یــا عــدم پذیــرش 
جایزه های مختلف نیز کار نویی نیســت؛ به طوری که 
در ســال های بعــد از انقلاب، افراد گوناگون دســت به 
چنیــن رفتارهایــی زده اند. به طور مثال در ســال 98 و 
بعد از جریان سقوط هواپیمای اوکراینی، برخی افراد 
دســت به تحریــم بخش های مختلف جشــنواره فجر 
زدند و این رویکرد در بخش هنرهای تجســمی، بیش 

از پیش خود را نشان داد.
تحریــم  اینکــه  دربــاره  ارزشــی  قضــاوت  ســوای 
جشنواره کاری خوب یا بد است، افراد ممکن است با 
 انگیزه های روانی و رفتاری متفاوتی دست به انجام یا 

عدم انجام چنین کاری بزنند.
 گروهی احتمالًا به دلیل باورها و ارزش هایشــان در 
مخالفــت با اهداف جشــنواره آن را تحریــم می کنند. 
ایــن افــراد معمــولًا چهارچــوب بــاوری مشــخصی را 
دنبــال می کننــد و ظاهــراً در مقاطع زمانــی مختلفی 
وجــود داشــته اند. ممکن اســت این نــوع مخالفت از 
انگیزه های سیاســی، اجتماعی برخیــزد و یا مخالفت 

با مسئولان برگزارکننده جشنواره ها باشد.
گــروه دیگــر با تــرس از طرد شــدن، به دلیــل آنکه 
در  شــرکت  از  نمی کننــد،  اجــرا  را  اول  گــروه  قواعــد 
جشنواره ســرباز می زنند. ترس از طرد شدن، همیشه 
کابــوس بســیاری از مردمــان اســت. چنیــن افــرادی 
می دانند که در صورت شــرکت در جشــنواره، احتمالًا 
با فشــارهای روانی دیگــر همکاران خود یــا مخالفین 
جشــنواره روبــه رو خواهند شــد. این گروه، کــه به نظر 
می رســد تعــداد افــراد بالایی را شــامل شــود، جزیره 
تنهایــی را جلوی چشــمان خــود تصــور خواهند کرد؛ 
بعــلاوه در چنیــن موقعیت هــای ترســناکی، توانایــی 
»نــه« گفتــن بــه شــدت پاییــن خواهــد آمــد؛ یعنــی 
احتمــالًا  کننــد،  عمــل  جرأتمندانــه  بخواهنــد  اگــر 

ناکامی هایی را تجربه خواهند نمود.
گــروه بعدی گروهی هســتند که بــرای جلب توجه 
بیشــتر دســت به چنیــن رفتارهایی می زننــد. افرادی 
کــه کمتــر دیده شــده اند و با این امر بیشــتر به چشــم 
خواهند آمد. در واقع آنها شــبیه کســانی هستند که با 
خودکشی، فریاد توجه خواهی را سر می دهند. افرادی 
کــه با حــس کمتر دیده شــدن، یا کمتر توجــه گرفتن، 
عصبانــی هســتند و بــا مخالفت خــود با یــک رویداد، 
می توانند زمینه های بهتر دیده شدن را داشته باشند. 
امــا دقیقــاً ایــن شــبیه یک خودکشــی اســت؛ زیــرا که 
جشنواره ها جایی برای دیده شدن است و این افراد با 
حرکــت در جهت متضــاد، می خواهند بدین مقصود 

برسند.
اما یک گــروه هم خود ویرانگــری را دنبال می کند. 
شــاید از خود بپرســید خودویرانگری چه ارزشی برای 
ایــن افراد دارد؟ جفــری یانگ نظریه پــرداز طرح واره  
درمانی بدین ســؤال شما پاســخ می دهد. او در کتاب 
»زندگــی خــود را دوبــاره بیافرینیــد« ذیــل تله نقص 
داشــتن، می نویســد: »بســیاری از افرادی که بسرعت 
به موفقیت می رســند و سپس خودویرانگر می شوند، 
دچــار تلــه نقص داشــتن هســتند. این مســأله اغلب 
در مــورد چهره های مشــهور، بازیگــران و بنیانگذاران 
شــرکت ها رخ می دهــد. موفقیــت، کامــلًا در تضــاد با 
احساســی اســت که آنها دارند؛ بنابرایــن در حفظ آن 
نیــز ناتواننــد.« به نظر می رســد ایــن گــروه در روبه رو 
شــدن با نواقص شان- به دلیل احساس شرمندگی ای 
که تجربه خواهند کرد- ســخت مقاومت می کنند. در 
نتیجه برای پنهان نگه داشــتن نقص خود، دســت به 
هرکاری می زنند. آنها یا دچار فقدان اعتماد به نفس 
می شــوند و نمی تواننــد خــود را آن گونــه کــه هســتند 
نشان دهند، یا عادی هستند و یا آن قدر خوب به نظر 
می آیند که باورمان نمی شود دچار این طرح واره شده 
باشند و شاید این دلیل باعث شود که شبیه گروه های 
دیگــر بــا خودویرانگــری از اثر خود در جشــنواره دفاع 
نکنند؛ یعنی احســاس بی ارزشی و عصبانیت از خود، 

باعث عدم حرکت آنها شود.
بــه هــر دلیــل و امکانــی کــه وجــود دارد، تحریــم 
اســت  ممکــن  می خــورد.  کلیــد  جشــنواره ها 
گروه هــای  جــزو  حتــی  جشــنواره ها  تحریم کننــدگان 
بالا نباشــند و ریشــه های روانی دیگری داشــته باشــد. 
امــا مهــم آن اســت کــه بدانیم تک ســاحتی نیســت؛ 
یعنــی نمی توان همــه افراد را در گــروه اول قرار داد و 
مخالفت ارزشــی را علت تحریم جشنواره ها دانست. 
تک ســاحتی نــگاه کــردن باعث محــدود شــدن ما در 
تحلیل اطلاعات می شود و از ریل گذاری و حل مسأله 
درســت جلوگیری می کند. مشــکلی که سال هاست با 
آن در ســاختارهای مختلف حاکم دســت و پنجه نرم 

می کنیم.

کتــاب »چریــک گفت و گــو« زندگــی و زمانه 
هــادی خانیکــی، بــه ســعی حســین گنجی 
و انتشــارات »طــرح نــو« به بــازار نشــر آمد. 
این کتاب قصه کســی اســت که راه سنگلاخ 
اســلحه تا قلم، مــرگ تا زندگــی، مونولوگ 
تــا دیالــوگ را طــی کــرده اســت و امــروز در 
میانه نبرد با ســرطان تن، به فکر ســرطان وطن است و راه نجات 
را نشســتن روبه روی هم و گفت و گو کردن در شــرایط برابر و بدون 
هیچ پیش شــرطی می داند. او خود در گفت و گوی تفصیلی در این 

کتاب می گوید: »گفت وگو موقعیت های برابر می طلبد. 
طبیعتــاً وقتــی ناآگاهی از مبانــی یا ناتوانی در کســب مهارت های 
گفت وگــو یــا ناچیزی مصداق های موفق، زیاد می شــود، همیشــه 
ایــن خطــر وجــود دارد کــه گفت وگــو در نظــر بخشــی از جامعــه، 
بــه یــک پدیــده ناکارآمــد تبدیل شــود؛ من فکــر می کنــم اگر روی 
ضعف ها کار کنیم و ظرفیت ها را بشناســیم و مصداق های موفق 
گفت وگــو را دنبــال کنیــم، راه امثال من، چه در ســنین پیری و چه 

در ســنین جوانی، روشن تر می شود...« حســین گنجی، مؤلف این 
کتاب، ســعی کــرده در چهار فصل، فصلی بــه گفت و گو با خود او، 
فصلــی به بوتــه نقد، در قالــب میزگــرد، فصلی از زبــان دیگرانی 
کــه او را می شناســند و درک کرده انــد و فصلــی بــه شــکل تصویر، 
روایتی نزدیک از زندگی و زمانه هادی خانیکی به دست مخاطب 
برساند. هادی خانیکی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 
که به قول ســارا شــریعتی، نوشــته شــده در همین کتــاب: »هادی 

خانیکی از سنگر مبارزه به دولت و دانشگاه راه پیدا کرد. 
بــا همــان منــش مبارزاتــی اصلاح طلبــی ورزیــد. آنچــه وی را در 
همــه ایــن دوران متمایــز می کنــد منــش وی بــود، منشــی کــه در 
انتخــاب نــام مســتعارش نیــز بــارز بــود. این اســت که میــان این 
زندگی هــای ظاهــراً متضــاد، گسســتی نبــود. از یکــی بــه دیگــری 
تبدیل نشــده بود. منش هــادی خانیکی همان بود در ســه نقش: 
مبــارز، سیاســتگذار و دانشــگاهی.« آنچــه پیــش رو اســت، تصویر 
و روایتــی از یــک زندگــی نــاآرام و بی قرار اســت که قرار خــود را در 
پرتــو بینش و منش گفت وگو یافته اســت. همان طور که گفته  آمد 
کتــاب »چریــک گفت و گــو« را در قطــع رقعــی و ۳۵۰ صفحــه در 
تیــراژ ۵۰۰ نســخه در چاپ نخســت می توانید از کتابفروشــی های 
آدرس بــه  طرح نــو  نشــر  ســایت  از  و  کشــور  سراســر   معتبــر 

 www.tarh-e-no.ir و بــه  صــورت حضــوری از آدرس تهــران، 
خیابــان دانشــگاه، نبش خیابــان ژاندارمری، پــلاک 56، واحد ۷، 

تلفن: ۰۲16648۰۳۳5 تهیه و مطالعه فرمایید.
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